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چکیده
بیان مسئله: تعداد کثیری از درام هایی که به زبان کُُردی خلق، منتشر یا اجرا شده اند، در داستان ها، افسانه ها و 
منظومه هایی ریشه دارند که پیش تر توسط نویسندگان و شاعران کُُرد پدید آمده اند. از این میان، به برخی از آثار، 
درام نویسان بیش تری توجه کرده اند. منظومۀ» مََم و زین«، یکی از این آثار است که براساس آن تعداد توجه برانگیزی درام 
و دیگر گونه های ادبی و هنری خلق شده است. این اثر نخستین منظومۀ بلند نوشته شده به زبان کُُردی که احمد خانی در 

نیمۀ دوم قرن هفدهم میلادی آن را سروده است. 
هدف پژوهش: در این مقاله  تلاش شد با استفاده از نظریات لیندا هاچن در اقتباس و انواع آن، تأثیرات مختلف این 
منظومه در درام های کُُردی بررسی و به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که منظومۀ »مم و زین« چه تأثیری بر 

درام نویسی کُُردی دارد و آثار نمایشی متأثر از آن چه شباهت ها و تفاوت‌هایی با اثر اصلی و یکدیگر دارند.
روش پژوهش: روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی، بر مبنای اقتباس و انواع آن از دیدگاه لیندا هاچن بود 
و سعی شد از منابع کتابخانه ای موجود در این زمینه و نیز خود منظومۀ مورد نظر و دو درام  متأثر از آن» مََم و زین« از 

پیرمرد و» مََم و زین« از رسول بانگین، برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده بهره گرفته شود. 
نتیجه گیری: نتیجۀ حاصل از این پژوهش نشان می دهد که منظومۀ »مََم و زین« یکی از آثار پرطرفدار برای خلق 
درام های کُُردی بوده و درام نویسان کُُرد، در آثار خود براساس این منظومه، در کنار شباهت های بسیار، نوع نگاه خود را نیز 

در اثر خود لحاظ کرده و از زوایای مختلف این منظومه را به یک نمایشنامه برای اجرا تبدیل کرده اند. 
واژگان کلیدی: مم و زین، مطالعات تطبیقی اقتباس، درام کُُردی، احمد خانی.
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مقالۀ پژوهشی

تأثیر منظومۀ »مََم و زین« اثر احمد خانی بر درام کُُردی با رویکرد اقتباس در 
ادبیات تطبیقی*

مجید سرسنگی1**، صلاح الدین محمدی بانه1

1. گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان  هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

مقدمه
استفاده از داستان ها، افسانه ها، اسطوره ها و منظومه ها و اقتباس 
از آن ها برای خلق یک گونۀ جدید ادبی و هنری مانند درام، 
فیلم سینمایی، انیمیشن، هنرهای تجسمی، موسیقی و ... امری 
متداول و محبوب در بین نویسندگان کشورهای جهان است. 
اقتباس خصوصاًً در سینمای جهان قدمتی طولانی دارد و تعدادی 
از شاخص ترین فیلم های تاریخ سینمای جهان بر این مبنا تهیه و 

تولید شده اند. برای نمونه می توان به این فیلم ها اشاره کرد:
»کوری«1 ساختۀ فرناندو میرلس2 برگرفته از رمان »کوری« نوشتۀ 

ژوزه ساراماگو3  ، 1984 ساختۀ مایکل رادفورد4 ، براساس کتابی با 
همین عنوان اثر جورج   )Orwell, 1949/2012(، »زن سیاه پوش 
«5 ساختۀ جیمز واتکینز6 براساس رمانی با همین نام نوشتۀ سوزان 

هیل7.
در ایران نیز آثار بسیاری از آثار ادبی، به نظم یا به نثر، اقتباس 
شده اند که مورد توجه سینماگران بوده و بر مبنای آن ها فیلم های 
متعددی ساخته شده است. ازجمله می توان به فیلم های زیر اشاره 

کرد:
»خواب های طلایی«، معزالدين فكری،۱۳۳۰، از نمايشنامۀ »كي 
 ـ» اشتباه««، منصور مبينی،۱۳۳۲،  روز از زندگی شاه عباس 
 ـ» لغزش«، مهدی رئيس  از داستاني به قلم آندره موروا8  
 ـ»افسانۀ شمال«، ابراهيم  فيروز،۱۳۳۲، از رمان» مادام كامليا«9  
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باقری، ۱۳۳۸، از رمان »آزردگان یا توهین و تحقیرشدگان«10  
داستايفسكی11  .

در حوزۀ درام نیز آثاری بر مبنای آثار کلاسیک و معاصر در ایران 
و دیگر کشورهای جهان خلق و ارائه شده اند. همچنین تعداد 
جالب توجهی نمایشنامه در ایران براساس آثار مهمی مانند »شاهنامۀ 
فردوسی« و منظومه ها و آثار معاصر ایرانی و غیرایرانی خلق شده اند. 

برخی از این اقتباس ها عبارتند از:
»افول« نوشتۀ اکبر رادی براساس »دشمن مردم«12  اثر هنریک 
ایبسن‌13، »ماهان کوشیار« اثر رضا قاسمی بر مبنای داستان ماهان 
کوشیار مصری در »هفت گنبد« نظامی گنجوی، اقتباس اصلی، 
و داستان »چگل ماه« در »هزار و یک شب« و داستانی در سمک 
عیار از فرامرز ابن خداداد ارجانی، »حقایقی دربارۀ یک ماهی 
مُُرده« اثر محمد چرمشیر از فیلم »بانی و کلاید«14  اثر آرتور پن15  ، 
»افسانۀ ماردوش« نوشتۀ منوچهر اکبرلو براساس داستان ضحاک از 
»شاهنامه«، اپرای عروسکی «رستم و سهراب« و نمایش »هفت خان 
رستم« به کارگردانی بهروز غریب پور از »شاهنامه« ، »»سه برخوانی، 
)آژی دهاک، آرش و کارنامۀ بندار بیدخش(« و» سهرابکشی« اثر 
بهرام بیضایی از »شاهنامه«، »پادشاه و کنیزک« نوشتۀ سکینۀ 
احمدیان براساس منظومۀ »مثنوی معنوی«، » من به باغ عرفان « 

از زندگی سهراب سپهری براساس اشعار عطار توسط پری صابری. 
همچنین می توان به نمایشنامه های نویسندگان غیرایرانی چون 
برتولت برشت16  اشاره کرد که تعدادی از آن ها براساس داستان های 

کهن شرقی خلق شده اند.
در زبان کُُردی نمایشنامه هایی هستند که از دیگر آثار ادبی اقتباس 
شده اند. یکی از منظومه های بزرگ و ارزنده ای که پایۀ خلق آثار 
نمایشی بسیاری در زبان کُُردی شده، منظومۀ »مََم و زین« اثر 
احمد خانی است. مم، قهرمان منظومه، در فرهنگ کُُردی جایگاهی 
والا دارد و با گذشت بیش از سیصدسال از نگارش با تولید ده ها 
نمایشنامه، فیلم، بیش متن و استفادۀ فراوان در اشعار و داستان های 
گوناگون، او را به اسطورۀ عشق در میان مردم کُُرد تبدیل کرده 

است. 
فرایند اقتباس در تولید و خلق آثار ادبی، در آشناساختن نسل 
امروز با آثاری که از فُُرم و ساختاری بهره گرفته اند، که شاید برای 
امروز تازگی نداشته باشند، نقش مهمی دارد. رویکرد اقتباسی این 
امکان را فراهم میکند تا ساختار و محتوای اثر اقتباس شده را 
ارزیابی و نقاط اشتراک و افتراق را شناسایی کرد. بنابراین، می توان 
به تغییرات و دگرگونی های حاصل از اقتباس، در کنار مضامینی 
که در اثر جدید برجسته شده توجه کرد و میزان وفاداری یا عدم 

وفاداری نویسنده به اثر مرجع را سنجید. 

سؤالات پژوهش
چه اشتراکات و اختلافاتی در متون اقتباسی با متن مرجع وجود 

دارد؟

چه تغییرات و دگرگونی هایی در آثار اقتباسی برای پرداختی 
دراماتیک از متن مرجع انجام شده است؟

چه تفسیری از شکاف های درون متن اصلی در متون اقتباسی وجود 
دارد؟ 

فرضیۀ پژوهش
فرضیۀ اصلی مقاله بر عدم وفاداری به متن مرجع و میزان اثرگذاری 
منظومۀ احمدخانی بر درام های اقتباسی و بر درام نویسی کُُردی، بر 

مبنای اقتباس و انواع آن از دیدگاه لیندا هاچن قرار دارد. 

روش پژوهش
روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی بود و سعی شد از منابع 
کتابخانه ای موجود در زمینۀ ادبیات تطبیقی و رویکرد اقتباس در 
آن و نیز بررسی خود منظومۀ مورد نظر و درام های متأثر از آن برای 

رسیدن به پرسش مطرح شده بهره گرفته شود.

پیشینۀ پژوهش
ادبیات تطبیقی   •

از حدود قرن نوزدهم میلادی، که به موضوع ادبیات تطبیقی به عنوان 
یک بحث علمی و دانشگاهی توجه شد ، تاکنون، کتاب ها و مقالات 
فراوانی در این زمینه نوشته و تعدادی از آن ها نیز به زبان فارسی 
ترجمه شده است. همچنین برخی از محققان ایرانی نیز دست به 
تألیف کتب و مقالاتی در این زمینه زده اند. ازجمله می توان به آثار 

زیر اشاره کرد:
دادور  ایلمیرا  نوشتۀ  نظر«،  و  تطبیقی؛» نقد  »ادبیات  کتاب 
)Dadvar, 2022(؛ نویسنده در این کتاب تلاشکرده تا از ادبیات 
تطبیقی تعریف جامعی را ارائه کرده و دربارۀ رویکردهای مختلف 
آن در فصولی چون پیشینۀ ادبیات تطبیقی، اقتباس، بینامتنیت 
و ادبیات تطبیقی، حماسه، اسطوره و سرنمون، ترجمه و ادبیات 
تطبیقی، ادبیات تطبیقی و هنرها، ادبیات تطبیقی و نقد استعمار 
و پسااستعمار، و ادبیات تطبیقی، سفرنامه ها و تصویرشناسی، بحث 

کرده است.
تطبیقی«  ادبیات  بر  »درآمدی  کتاب  در  یوست  فرانسوا 
)Jost, 1974/2023( تصویر کامل و جامعی از ادبیات تطبیقی به 
مخاطبان خود ارائه میکند. در ترجمۀ فارسی سؤالاتی به پایان هر 
فصل اضافه شده که همراه با راهنمای تدریس، کتاب را برای مدرسان 
و دانشجویان ایرانی مفیدتر میکند و می تواند منبع الهام پژوهش های 
جدید و نظام مند در این حوزه باشد. این کتاب پنجره های جدیدی 
برای پژوهش در قلمروی ادبیات تطبیقی در ایران می گشاید و به 
بسیاری از سؤالات پژوهشگران ایرانی در این حوزه پاسخ علمی 

می دهد.
کتاب »درآمدی بر مطالعات ادبی تطبیقی«، اثر زیگبرت سالمن 
پراور )Prawer, 1973/2014( از دیگر کتاب های ارزشمندی است 
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که در این حوزه به زبان فارسی ترجمه شده است. این کتاب از 
معتبرترین کتاب های درسی کلاسیک این رشته در دانشگاه های 
معتبر جهان محسوب می شود. شالودۀ کتاب بر این اصل استوار است 
که ادبیات ملّیّ بدون شناخت ادبیات سایر ملل به درستی فهمیده 
نمی شود. پراور، نظریه ها و روش های پژوهش در ادبیات تطبیقی را 
در ده فصل با ذکر مثال توضیح می دهد. او کتاب خود را با تأثیر 
و تشابه ادبی شروع میکند و با دقتی عالمانه خواننده را به طرف 
حوزه های جدیدتر ادبیات تطبیقی یعنی ترجمه و اقتباس، مضمون ها 
و پیش نمونه ها، ژانرها، مکتب ها و دوره ها، ساختار، »مکان بندی« و 

نقد ادبی رهنمون می شود.
اقتباس  •

بسیاری از پژوهشگران، نویسندگان و هنرمندان، به اقتباس به عنوان 
یکی از رویکردهای ادبیات تطبیقی توجه کرده اند. به جز کتاب» 
 )Hutcheon, 2006/2021( نظریه ای در باب اقتباس« اثر لیندا هاچن
که به عنوان بنیان نظری این مقاله استفاده شده، کتاب و مقالات 
دیگری در این حوزه تألیف و منتشر شده اند. در این میان، اقتباس 

سینمایی بیش ترین حجم را داراست. برخی از این آثار عبارتند از: 
سینما«  در  قتباس  »ا کتاب  در  سابورو،  فردریک 
)Sabouraud, 2006/2016(، به موضوع اقتباس در سینما مورد 
توجه میکند. از نظر او اقتباس شکلی از برداشت است. در این روش، 

سازنده از یک اثر ادبی الهام می گیرد و یک اثر سینمایی می سازد.
همچنین می توان به کتاب »خاطره نگاری بر پردۀ جادو: بازشناسی 
اقتباس سینما از ادبیات داستانی«، اثر مزدا مرادعباسی )1396( 
نام برد. نویسنده، در پیشگفتار کوتاه آن، این کتاب را مولود حرکتی 
فرهنگی می داند که در کارگروه اقتباس بنیاد ادبیات داستانی ریشه 
دواند که در بازنمایی تأثیر ادبیات داستانی بر ساخت آثار سینمایی و 
شناخت نقاط ضعف و قوت ارتباط شکل گرفته میان دو رسانه تلاش 

کرده است.
در زمینۀ اقتباس در تئاتر نیز می توان به کتاب» اقتباس در تئاتر 
 )Babbage, 2017( معاصر: اجرای ادبیات« نوشتۀ فرانسیز بیبیج
اشاره کرد که متأسفانه هنوز به فارسی ترجمه نشده است. بیبیج در 
این کتاب موضوع اقتباس در تئاتر معاصر جهان را دستمایۀ کار قرار 

می دهد و مثال هایی از تبدیل ادبیات به درام را مطرح میکند. 
مقاله های »ترجمۀ بینانشانه ای: از ادبیات کهن به نمایش معاصر «، 
»دگردیسی   ،)Nik Nasab, 2024( نسب  نیک  لیلا  نوشتۀ 
اسطور ۀ یونانی از رهگذر دو اقتباس منظوم شکسپیر و ایرج میرزا 
از منظر راهکارهای ترجمۀ آندره لفویر«، نوشتۀ ابوالفضل حری 
)Horri, 2024(، استفاده از اقتباس »تلفیق در نگارش نمایشنامه 
رادیویی«  نوشتۀ انالی و همکاران )1396ا(، »چالش  شکل و محتوا 
در اقتباس نمایشی از داستان های مرکب؛ با تمرکز بر دو اثر مد و 
مه و تابستان همان سال« نوشتۀ پایدارنوبخت و یوسفیان کناری 
)Paidarnobakht  & Yousefian Kenari, 2022(، »قابلیت های 
نمایشی قصه های تاریخی؛ مطالعه موردی قصه های سلطان محمود« 

نوشتۀ الهه عطاردی )1400(، »بررسی ظرفیت های نمایشی حکایت 
»زن پارسا«ی الهی نامه عطار برای اقتباس نمایشنامه« نوشتۀ حسین 
آقاحسینی و همکاران )Agha Hosseini et al., 2015(، »بررسی 
قابلیت و نحوۀ اقتباس نمایشی از حکایت های کتاب بخلا«، نوشتۀ 
نصیری و همکاران )Nasiri et al., 2013(؛ ازجمله مقالاتی هستند 

که به موضوع اقتباس و درام پرداخته اند.
منظومۀ مم و زین  •

احمد، فرزند شیخ الیاس، متخلص به خانی، سال ۱۶۵۰.م در 
روستای خان، نزدیک شهر بایزید در اُسُتان حََکاری، واقع در تُرُکیه 
امروزی، چشم به جهان گشود و در سال ۱۷۰۷ درگذشت. احمد 
خانی، علاوه بر زبان کُُردی با زبان های عربی، فارسی و تُرُکی نیز آشنا 
بود. از آثار او، به زبان کُُردی، می توان به کتاب »عقیدا کُُردی« و 
»فرهنگ نوبهار« اشاره کرد. ولی مهم ترین اثر او، منظومۀ » مََم و 
زین« است که در قالبی مثنوی در ۲۶۵۰ بَیَت به گویش کرمانجی 
)یکی از دو گویش اصلی در زبان کُُردی( سروده است. خانی، در 
جغرافیای کُُردستان، به عنوان شخصیتی روحانی، روشنفکری 
ملی گرا، فیلسوفی پیشگام و نویسنده ای اندیشمند شناخته می شود. 
از میان آثار او، این منظومه بیش از همه شناخته شده و دربارۀ 
آن پژوهش انجام شده و در زمینه های مختلف، از شعر و رُُمان تا 
تئاتر و سینما و سیاست، الهام بخش بسیاری بوده است. در اینجا، 
به دلیل رعایت محدودیت حجم مقاله تنها به معدودی از اقتباس ها 

در هنرهای نمایشی اشاره می شود. 
در عرصۀ هنرهای نمایشی نیز آثاری وجود دارند که براساس این 
منظومه تولید شده اند. در سینما به دلایل لجستیکی و فنی تا امروز 
اثر قابل تأملی تولید نشده و آنچه انجام شده در قالب فیلم داستانی و 
سریال تلویزیونی انجام شده است. در این مورد می توان به فیلم »مََم 
و زین« به کارگردانی امید ایلچی در سال ۱۹۹۲.م در ترکیه و سریال 
تلویزیونی »مََم آلان« ساختۀ حسین مصری در سال ۲۰۰۰.م در 
اربیل کُُردستان عراق اشاره کرد. ایلچی در فیلمش روایتی وفادارانه از 
منظومۀ خانی دارد با این استثنا که در این اقتباس، زین خودکُُشی 
میکند. سریال ۳۰ قسمتی ساختۀ حسین مصری، براساس افسانۀ 
»مم آلان«، با همان خط داستانی نیز اقتباسی وفادارانه از این افسانه 

را روایت میکند.
در حوزۀ انیمیشن17  تنها یک اثر به نام »مم و زین« توسط فردین 
زارعی در سال ۲۰۲۱.م در سنندج ساخته شده که تلاش نگارنده 
برای دستیابی به اطلاعاتی در خصوص آن تا امروز به جایی نرسیده و 
به خبری که در سایت Aparat.com قرارداده شده بسنده کرده است: 
این انیمیشن به شیوۀ سهبُعُدی توسط یک تیم انیمیشن سازی به نام 

»خط تولید« ساخته شده است.
منظومۀ »مم و زین« و افسانۀ »مم آلان« در ادبیات نمایشی و 
تئاتر کُُردی حضوری گسترده دارند. نمایشنامۀ »مََم آلان« نوشتۀ 
عبدالرحیم رَحَمی حََکاری سال ۱۹۱۹ در استانبول ترکیه ابتدا در 
دو بخش در دو شمارۀ پیاپی در روزنامه ی »ژین« چاپ و سپس 
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بر صحنه می رود )Pîrbal, 2001, 47(. این نخستین درام مکتوب 
کُُردی، تنها در نام گذاری نمایشنامه و قهرمان‌آش )مََم( و پایان 
تراژیک اش به منظومه شبیه است. مم در این درام، سلحشوری 
تحت فرمان صلاح الدین ایوبی، به جنگ فّّکار می رود و پس از یک 
سال برمی گردد و شب را در کنار همسرش می گذراند. مادر مََم، 
مردی غریبه را در بستر عروسش می بیند و با دشنه ای مََم را به 
قتل می رساند. در سال ۱۹۳۲ توفیق محمود حمزه، ملقب به 
پیرمرد، نمایشنامۀ» مََم و زین« )Pîremêrd, 1968( را در روزنامۀ 
»ژیان« )زندگی( به صورت سریالی منتشر و در سال ۱۹۳۵ توسط 
»کومه لۀ زانستی« )انجمن علمی( در سلیمانیۀ عراق روی صحنه 
میبَرَد )ibid., 76(. این نمایشنامه به عنوان نخستین متن نمایشی 
به گویش سورانی در شهر سلیمانیه، با حفظ چهارچوب منظومۀ 
خانی، به جامعۀ مردسالار و خشونت علیه زنان توجه میکند. در 
سال ۱۹۵۸، امین میرزا کریم نمایشنامۀ »مََم و زین« را نوشت. در 
سال ۱۹۷۵ طلعت سامان، نمایشنامه ای با همین نام نوشت که در 
همان سال با کارگردانی خودش در اربیل عراق به نمایش درآمد. مََم 
در این نمایش نامه به عنوان فردی از اهالی میرنشین اردلان معرفی 
شده است که به میرنشین بوتان می رود و با زین آشنا می شود. در 
سال ۱۹۷۹، ابراهیم سلمان نمایشنامۀ لبووک: داستانی مََم و زین 
ده ووتریت )عروس: روایت داستان مََم و زین( را در بغداد توسط 

 .)Porchak, 2021( انتشارات »نَبَیل« چاپ کرد
در سال ۱۹۹۰، توسط گروهی از دانشجویان و کارگران کُُرد، گروه 
نمایش »بوتان« را تأسیس کردند و در۱۹۹۱، »مََم و زین« نوشتۀ 
عسکر بوییک را در کلن به روی صحنه برد. شوان جعفر در ۱۹۹۴ 
»مََم و زین« را که به زبان فرانسوی ترجمه کرده بود، روی صحنه 
برد. در ۲۰۱۱، فتحی کاراکچیلی،» مََم و زین« را کارگردانی کرد 
که اولین نمایش موزیکال کُُردی بود که در سالن »تئاتر ایزابل 
بادر«18 تورنتو در کانادا روی صحنه رفت. در این نمایش، بیست 
رقصنده از یازده فرهنگ و سبک رقص متمایز شرکت داشتند که 
با ترکیبی از رقص کُُردی و غیر کُُردی )ملّیّ، معاصر، باله( همراه بود 

.)Jost,1974/2023, 75(
صلاح محمدی در سال ۱۳۸۰.ش، نمایشنامۀ »کاروانکوژه )ستارۀ 
سحری(« را می نویسد. در این نمایش مََم و زین بازیگرانی هستند 
که از امارت اردلان به امارت بابان می گریزند و با توطئۀ بَکَره، به اتهام 
جاسوسی اعدام می شوند. محمدی سپس نمایشنامۀ »ژان« )درد 
زائو هنگام زایمان( را در ۱۳۸۲ می نویسد. نویسنده در این نمایشنامه 
بر تفاوت های طبقاتی و قومیتی تمرکز میکند و زین الدین، والی 
میرنشین بوتان و همچنین تاجدین، فرماندۀ سپاه را از نژاد عرب  
می داند. درام نویس، برخلاف باور عمومی که تاجدین را اسطورۀ 
رفاقت می خوانند، او را نارفیق و خائن به مََم، معرفی میکند. مََم، 
توسط تاجدین و با فرمان امیر، که عشق مم و زین را برای خود و 

تبارش ناشایست می داند، به قتل می رسد.
خالد خاکی در سال ۱۳۹۰.ش، با نمایشنامۀ »په ژارهکانی خاتو زین 

»دلتنگی های زین« اقتباسی آزاد از این منظومه دارد. وی در این 
نمایشنامه به تاجدین نظر میکند و بر این باور است که در حق 
تاجدین اجحاف شده و مسئلۀ آتش زدن قصرش سزاوار بررسی و 
تحلیل بیش تر و دقیق تری است. رسول بانگین )1403(، نمایشنامۀ 
»مََم و زین« را در فستیوال تئاتر کُُردی سقز اجرا میکند. نمایشنامۀ 
مم و زین نوشتۀ میرزا متین با اقتباسی از افسانۀ» مََم آلان«، از 
کُُردستان ترکیه در سال۲۰۲۰، در سقز با انتخابی گلچین شده از 

افسانۀ »مم آلان«، در قالبی روایی، اجرا می شود.
این موارد نمونه هایی از اقتباس های ادبی و هنری از این منظومه و 
نشانۀ اهمیتی است که با گذشت بیش از سه قرن، همچنان داراست. 
توجهی که این مقاله نیز از آن مستثنا نیست. مقالات و کتاب هایی 
نیز به زبان کُُردی منتشر شده اند که در مجموع نمایانگر قابلیت های 
منظومۀ خانی است. ولی تا امروز در خصوص درام های اقتباسی از 
این منظومه و نقش آن در درام نویسی کُُردی پژوهشی انجام نشده 
است و این مقاله می تواند آغازی برای این مهم در تئاتر و درام 

کُُردی، در ایران باشد.

بنیان نظری پژوهش
ادبیات تطبیقی  •

ادبیات تطبیقی19 به عنوان یکی از دانش های جدید و معرفت شناسی 
انسان معاصر از شاخه های مهم مطالعات ادبی است که روابط بین 
متون، سنت ها و جریان های ادبی در فرهنگ ها و زبان های مختلف 
را بررسی میکند. این رشته به دنبال کشف شباهت ها، تفاوت ها، 
تأثیرات متقابل و تعاملات میان ادبیات ملل مختلف است. ادبیات 
تطبیقی به مطالعۀ فرامرزی و فرازبانی ادبیات اقدام میکند و به جای 
محدود شدن به یک فرهنگ خاص، به مقایسۀ آثار ادبی در بسترهای 
مختلف فرهنگی، تاریخی و زبانی توجه میکند. در این رشته، 
مواردی مانند تأثیر و اقتباس، تشابهات بدون ارتباط مستقیم، ترجمه 
و انتقال فرهنگی، رابطۀ ادبیات با جریان و جنبش ها و رشته های 

.)Remak, 1961/2012( هنری و ... بررسی می شود
شکل گیری ادبیات تطبیقی به عنوان یک رشته دانشگاهی در ۱۸۲۸.م 
در فرانسه با آبل  ویلمن20  از پیشگامان این رشته آغاز شد و ژان ژاک 
آمپر21  آن را ادامه داد )Mohseninia, 2014, 45(. ولی ریشه های 
آن را می توان در یونان و روم باستان نیز شناسایی کرد. افلاطون و 
ارسطو را می توان از نخستین کسانی دانست که به این موضوع توجه 
کرده اند. افلاطون را با تفاوت گذاری میان اقتباس های روایی و تقلیدی 
و سپس ارسطو را با بیان تفاوت های تراژدی و کمدی، می توان از 
نخستین افرادی دانست که به این رشتۀ مطالعاتی، هرچند نه با این 
قصد و نیت امروزی توجه کرده اند. هوراس22  نیز از نخستین کسانی 
بود که ادبیات نمایشی میان روم و یونان را مقایسه کرده است. 
ادبیات تطبیقی در قرون وسطی با مقایسۀ متون مذهبی در ادیان 
مختلف و در دوران رنسانس با ترجمه  و اقتباس  متون کلاسیک ادامه 

یافت )قندهاریون و انوشیروانی،۱۳۹۲(.
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ظهور این رشته در فرانسه موجب پدیدآمدن شاخه ای از آن 
تأثیرات  مطالعۀ  بر  که  شد  فرانسوی«  »مکتب  تحت عنوان 
تاریخی و روابط مستقیم بین متون تأکید داشت. سپس در سایر 
کشورهای اروپایی مانند انگلستان و آلمان با گوته23  عمومیت یافت 
که مفهوم ادبیات جهانی24  را عرضه کرد. در آمریکا نیز با ظهور 
نظریه پرداز و منتقدانی مانند رنه ولک25  و آستین وارن26  رواج 
بیش تری یافت و »مکتب آمریکایی« از آن میان متولد شد که 
نگاهی ساختارگرا و گسترده تر به ادبیات تطبیقی داشت. به مرور 
شاخه هایی مانند ادبیات تطبیقی پسااستعماری با کسانی مانند ادوارد 
سعید27 و هومی بابا28  به این رشته اضافه شد که روابط قدرت و 
گفتمان های استعماری را در ادبیات بررسی کردند. امروزه این رشته 
با رویکردهای بینارشته ای29 ، نظریۀ ترجمه30 ، مطالعات فرهنگی31  
و پسااستعماری32  گسترشیافته و همچنان به عنوان حوزه ای پویا و 
میان رشته ای درحال گسترش است. با جهانی شدن و دیجیتالی شدن 
ادبیات، حوزه های جدیدی مانند مطالعات ترجمۀ ماشینی و ادبیات 
دیجیتال نیز وارد این حوزه شده اند. ادبیات تطبیقی به عنوان پلی 
میان فرهنگ ها و ادبیات ملل مختلف، در درک جهانی ادبیات نقش 
مهمی ایفا میکند )عطارزاده و خلیلی زاده گنجعلی خانی، ۱۳۹۳(. 
عمده ترین مکاتب در این حوزه مکتب فرانسوی33  و آمریکایی34  
هستند که روش های متفاوتی را در تطبیق دنبال میکنند. هرچند 
در کشورهایی دیگر نیز، آلمان و روسیه، مکاتبی پدید آمدند، ولی 

آبشخور آن ها یکی از این دو مکتب یا ترکیبی از آن بود.
ادبیات تطبیقی ناظر بر روشی است که در مطالعات ادبی، به طور 
کلی، بهکار می رود و با رویکردی جدید وسیله ای برای رسیدن به 
هدفی والاتر است که تشابه و تفاوت‌های آثار ادبی بررسی می شود. 
آنچه در یک پژوهش تطبیقی مورد نظر است نقش اثر ادبی نیست، 
بلکه پیداکردن کیفیت و تجلی و انعکاسی است که آن اثر از یک 
ملت در ادبیات ملتی دیگر یا در میان آثار یک ملت که آگاهانه یا 
ناخودآگاه در انواع گونه های ادبی تأثیر گذاشته است. ادبیات تطبیقی 
نه تنها در پی این ارتباط و ایجاد یک گفتمان با دیگر رشته های علوم 
انسانی است، بلکه درصدد ایجاد تفاهم میان فرهنگ های مختلف نیز 

هست.
مطالعات تطبیقی ادبیات با رویکرد اقتباس  •

واژۀ »اقتباس«، به معنای گرفتن و اخذکردن ایده و دانش از کسی 
است. اقتباس به فرایند تغییر و تطبیق یک اثر هنری از یک فرم یا 
مدیوم به فرم یا مدیوم دیگری گفته می شود. در این معنا می توان 
اقتباس ادبی را گرفتن ایدۀ یک اثر ادبی و استفاده از آن در اثری 
دیگر دانست. این فرایند شامل بازآفرینی داستان و شخصیت ها در 
قالبی است که برای مدیوم جدید مناسب باشد، درحالیکه هدف 
اصلی آن حفظ روح و جوهرۀ اثر اصلی است. اقتباس یک فرایند 
خلاقانه و پیچیده است که نیازمند توازن بین وفاداری به اثر اصلی 
و نوآوری در مدیوم جدید است. این کار می تواند به شناخت و 
معرفی بیش تر آثار ادبی و هنری به مخاطبان جدید کمک کند و 

فرصت های خلاقانه ای را برای هنرمندان فراهم آورد تا داستان های 
جدید و هیجان انگیزی خلق کنند.

لیندا هاچن )Hutcheon, 2006/2021( از نظریه پردازان پُسُت مدرن و 
نویسندۀ کتاب » نظریۀ اقتباس« در این حوزه است. وی فراگیربودن 
اقتباس را در تمامی اشکال مختلف رسانه ای بررسی و استدلال 
میکند که امروزه اقتباس همه جا یافت می شوند: در تلویزیون و 
پردۀ سینما، تئاتر و فیلم ها یا نمایش‌های موزیکال، اینترنت، رمان ها 
و کتاب های فکاهی، شهربازی و بازی های رایانه ای. اقتباس همواره 
سبک اصلی قصه گویی بوده و این شایستگی را دارد که در تمامی 
انواع خود، مطالعه و طیف وسیعی را، به عنوان فرایند آفرینش و 
دریافت یا فقط به عنوان خود محصول شامل شود )ibid., 14(. نظریۀ 
هاچن، در باب اقتباس مستدلانه و روشنگرانه، بازاندیشی جسورانه ای 
است پیرامون اینکه اقتباس چگونه در انواع رسانه ها و ژانرها عمل 

میکند. 
هاچن استدلال میکند که اقتباس صرفاًً یک انتقال محتوایی از 
یک رسانه به رسانۀ دیگر نیست، بلکه فرایندی خلاقانه و تفسیری 
است که متن جدیدی با هویت مستقل خلق میکند. به عقیدۀ او، 
اقتباس ها تکرار نیستند، بلکه بازآفرینی هایی انتقادی از آثار اصلی 
هستند. او بر این أساس، اقتباس را به  مثابۀ »فرایند«35 و نه یک 
»محصول«36  قلمداد میکند. وی تأکید دارد که اقتباس یک فعالیت 
پویا است که همیشه درحال بازتعریف رابطۀ بین متن اصلی و اثر 
جدید است. او مخالف نظریۀ وفاداری است که اقتباس باید عین متن 
اصلی باشد. کلاسیک ها اقتباس وفادارانه را شرط اصلی در اقتباس و 
تخطی از آن را سرقت ادبی می نامند. هاچن در مقابل این دیدگاه 
با امبرتو اکو37 ، فیلسوف و نشانه شناس ایتالیایی، هم نظر است که 
اقتباس ادبی نه یک کپی برداری، بلکه نوعی تفسیر خلاقانه از متن 

اصلی است )قندهاریون و انوشیروانی،۱۳۹۲(.
اکو )Eco, 2003( با استفاده از نظریه های نشانه شناسی و هرمنوتیک 
توضیح می دهد که هر رسانه )سینما، تئاتر، ...( زبان خاص خود را 
دارد و اقتباس، ترجمه ای بینارسانه ای است که ناگزیر تغییراتی را 
به همراه می آورد. وی اقتباس را ترجمه به اضافۀ بازآفرینی می داند 
و معتقد است همان طور که ترجمۀ زبانی، دقیقاًً معادل متن در زبان 

اصلی نیست، اقتباس نیز نمی تواند عین اثر اصلی باشد.
هاچن )Hutcheon, 2006/2021, 24( سه جنبۀ کلیدی برای 
تحلیل اقتباس را تحت عناوین انتقال38 ، تفسیر39  و قیاس40  معرفی 
میکند که با دیدگاه دبورا کارتمل41  هم خوان است. از منظر اول، 
اقتباس به عنوان ماهیت یا محصول صوری، برابر است با انتقال یا 
جابه جایی آشکار و گستردۀ یک اثر یا آثار خاص. از منظر دوم، 
عمل اقتباس به عنوان فرایند آفرینش همیشه مستلزم تفسیر مجدد 
و آفرینش مجدد است. از منظر سوم، اقتباس به عنوان دریافت یا 
قیاس، شکلی از بینامتنیت است. به طور خلاصه می توان اقتباس را 
چنین توصیف کرد: جابه جایی آشکار اثر یا آثار قابل تشخیص دیگر، 
عمل خلاق و تفسیرکنندۀ تصرف یا نجات یک اثر، درگیرشدن 
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اقتباس شده، مقایسه می شود. برای نمونه می توان به نمایشنامۀ 
»مرگ فروشنده« اثر آرتور میلر )Miller, 1949/2012( و فیلم 
سینمایی »فروشنده« اثر اصغر فرهادی اشاره کرد. درام میلر در 
پس زمینۀ داستان فیلم و در زمان و مکانی متفاوت از فیلم حضور 
دارد و روابط و رویدادهای فیلم می تواند عناصر متناظر را در هر دو اثر 
به هم مرتبط سازد. خانۀ ویلی لومان، در محاصرۀ آسمان خراش ها، 
آلونکی بیش نیست و خانۀ »عماد« نیز، در مقدمات خاک برداری 
زمین مجاور برای ساخت مجتمعی مرتفع، رو به ویرانی است. ویلی، 
پیر و ناتوان از تحقق آرزوهایش در نظام سرمایه داری است و عماد 
نیز ناتوان از انتقال اندیشه و فلسفه های وجودی انسان، در برابر 
جاذبه های دنیای مدرن، به نسل جوان امروز است. چارلی، همسایه ی 
ویلی و مانند عضوی از خانواده است، می خواهد به او کمک کند ولی 
نتیجۀ معکوس دارد. بابک نیز همکار تئاتری عماد است و با تدارک 
خانه ای استیجاری به عماد کمک میکند ولی نتیجه ای معکوس 
به دنبال دارد. گرچه در تحلیل یک اقتباس لازم نیست هر سه جنبه 
لحاظ شود، ولی همراهی و ادغام این سه جنبۀ کلیدی می تواند اثر 

اقتباسی را به یک اثر درخشان هنری تبدیل کند.

مم و زین: منظومۀ عاشقانۀ کردی
خلاصۀ داستان  •

در شهر کُُردنشین جزیره، ولایتی از ایالت بوتان، ستی و زین، 
خواهران امیر زین الدین، در پوششی پسرانه به میان مردمی می روند 
که نوروز را جشن گرفته اند. هم زمان، دو دوست به نام های تاجدین 
و مََم، با گریم و لباس دخترانه در این مراسم حضور می یابند. پسران 
زن پوش و دختران پسرپوش43 ، ساعاتی را عاشقانه با هم می گذرانند 

و با سر آمدن روز، حلقه های انگشتری خود را نیز مبادله میکنند. 
روز بعد دایۀ دختران با درخواست و اصرار آن ها جستجو را شروع 
میکند. دختران بر این گمان اند که بر دخترانی دیگر عاشق 
شده اند. پیرزن )دایه( از اینکه دختران بر دختران عاشق شده اند، 
نگران می شود و آن را خلاف عرف و ناشی از وهم و خیال می داند. 
دایه با راهنمایی پیرمرد دعانویس، پسران را می یابد و انگشتری 
ستی را از تاجدین پس می گیرد، ولی مََم از این امر امتناع میکند. 
تاجدین به خواستگاری ستی می رود و ازدواج میکنند. ولی مََم 

اقدامی نمیکند.
بهاری دیگر از راه می رسد و به دستور امیر، همۀ مردان شهر برای 
شکار با امیر همراه می شوند. مََم به بهانۀ بیماری در خانه می ماند و 
سپس به باغ امیر می رود و زین را می بیند. دو عاشق در خلوتی نایاب 
غرق و از خود بی خود می شوند. امیر و همراهان از شکار برمی گردند 
و وارد باغ می شوند. مََم ناچار زین را پنهان میکند و خود به تنهایی 
در برابر امیر قرار می گیرد تا پاسخی بر حضور بی اجازه اش داشته 
باشد. تاجدین از پنهان شدن زین آگاه می شود و با آتش زدن خانه اش 
توجه امیر و مردم را به خود جلب کرده و مََم از مخمصه نجات پیدا 

میکند. 

گسترده و بینامتنی با اثر مورد اقتباس. برای نمونه می توان از فیلم 
سینمایی »رومئو و ژولیت« ساختۀ باز لورمن42  در سال ۲۰۱۳ نام 
برد. این نسخه، با تلفیق عناصر کلاسیک و مدرن، فضای متفاوتی 
از داستان را ارائه می دهد؛ از لباس ها و اسلحه های مدرن گرفته تا 
دیالوگ های وفادار به متن شکسپیر. عشق رومئو و ژولیت، که با تمام 
خلوص و شیدایی به تصویر کشیده شده، نمادی از تلاش برای فرار 
از محدودیت ها و تعصبات اجتماعی است، اما در نهایت، سرنوشت 
تراژیک آن ها نشان می دهد که گاهی عشق، حتی در اوج زیبایی اش، 

.)Behnam, 2021( قربانی دنیای بی رحم اطراف می شود
هاچن )Hutcheon, 2006/2021, 42( دربارۀ تغییر یا تفسیر می گوید 
هر اقتباسی ناگزیر از ایجاد دگرگونی و تغییر در متن مبدأ است. در 
این خصوص لازم است ضمن رعایت آنچه در بازشناخت انجام شده 
بر چگونگی انتقال ایده و مفاهیم بنیادین متن مرجع توجه و تمرکز 
شود به گونه ای که بتوان با به روزرسانی ایدۀ اصلی، مخاطبان جدید را 
با آن همراه کند. مانند تقلید در هنر کلاسیک، اقتباس نیز کپی برداری 
کورکورانه نیست، بلکه فرایند از آن خودکردن محتوای اقتباس شده 
 )Shakespeare, 1623/1978( »است. نمایشنامۀ »طوفان شکسپیر
و اقتباس امه سه زر )Césaire, 1962/2002( که آن را با تغییر و 
تفسیری تازه به روابط استعماری در دنیای معاصر پیوند می زند، 
نمونۀ تغییر و تفسیر از متن مرجع است. امه سه زر از همان 
کاراکترهای شکسپیر در همان موقعیت استفاده میکند و با تغییر 
در زمان و تاریخیکردن متن و تمرکز بر تفاوت های نژادی، به تاریخ 
سرزمینی نظر دارد که مردمان اش بر انسانیت انسان پای می فشارند 
و فارغ از حیله و نیرنگ زورمندان مدرن، بیش از هرچیز به حفظ 
وضع موجود و استقلال و آزادی علاقه دارند. همان علایقی که 
مدرنیته بانگ می زند. پراسپرو، در این اقتباس، نه یک انسان هنرمند 
و اندیشمند بلکه نشانۀ اندیشۀ مدرنی است که هرچه را شبیه به آن 
نباشد کهنه و مضر می داند. نشانه ای که سزر با واژه های »مستعمره« 
و »آزادی« و از زبان »گونزالو«ی دانا به صورتی مستقیم بیان میکند. 
سلطه بر سرزمین های بکر و وحشی با مردمانی به همان میزان 
بدوی و وحشی. سرزمینی که انسان اروپایی/ سفید از ارزش های آن 
آگاه است و ساکنان اش فقط افرادی وحشی و برزنگی و سیاه اند که 
جز بردگی و کسب ثروت و لذت آفرینی برای سفیدپوستان مدرن 

اروپایی ارزش دیگری ندارند. 
قیاس به عنوان سومین جنبۀ کلیدی اقتباس مکملی برای دو جنبۀ 
دیگر است. هاچن )Hutcheon, 2006/2021( بر این باور است که 
در هر اقتباس باید اثر جدید را مانند یک اثر مستقل و نه در مقایسه 
با متن اصلی تحلیل کرد. یعنی متن اقتباسی در بازشناسی و اعمال 
تغییرات و فاصله گرفتن از متن اصلی، آگاهی مخاطب را فراخوانده و 
متنی جدید و خلاقه را تولید و عرضه کند. در این نوع بر عناصری 
از متن مرجع تمرکز و رابطه ای تناظری را بین عناصر موجود در 
متن اصلی و متن اقتباسی برقرار میکند. اقتباس یک فرایند درحال 
تکوین و مکالمه ای است که در آن اثری حاضر با اثری که از آن 
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بَکَره، مشاور امیر، به امیر می گوید که تاجدین با فراهم ساختن 
مقدمات آشنایی زین با مََم و موافقت با ازدواج آن دو، سودای 
جانشینی و امیر شدن دارد. امیر، پیشنهاد بَکَره برای بازی شطرنج با 
مََم را می پذیرد تا برنده بتواند هرآنچه طلب کند، برآورده شود. امیر 
برنده می شود و از مََم می خواهد تا دختری را که دوست دارد نام ببرد 
تا امیر او را برایش خواستگاری کند. مََم با توصیفی عاشقانه و زیبا، 
زین را معشوق خود می خواند. این گستاخی بر امیر گران می آید و 

فرمان دستگیری و زندان برای مََم صادر میکند. 
یک سال از زندانی شدن مََم می گذرد و امیر موافقت میکند تا بَکَره، 
مََم را با زهری که در غذای او می ریزد، از بین ببرد. سپس امیر از 
زین دلنوایی و دستور آزادی مََم را صادر میکند. زین به ملاقات مََم 
می رود ولی او بخشش امیر را قبول نمیکند و وعدۀ الهی در پیوند 
ابدی عشاق را به زین می دهد و می میرد. تاجدین، بَکَره را می کُُشد. 

زین نیز از غصه دق کرده و در کنار مََم به خاک سپرده می شود.
»مَم و زین« در درام‌نویسی کُردی  •

در پیشینۀ پژوهش به تعدادی از آثار نمایشی اقتباسی از این منظومه 
اشاره شد. در این بخش با انتخاب دو درام، از میان آثاری که براساس 
»مََم و زین« نوشته‌ شده اند، به میزان تأثیرپذیری، شباهت ها و 
تفاوت های محتوایی و ساختاری میان آن ها و داستان اصلی پرداخته 
می شود. در این مسیر ابتدا شخصیت‌های منظومه و رویدادهای مؤثر 
در روند داستان اصلی معرفی و سپس در درام های منتخب تحلیل 
و بررسی می شوند. درام های منتخب عبارتند از: »مََم و زین« نوشتۀ 
پیرمرد )Pîremêrd, 1968( و »مََم و زین« نوشتۀ رسول بانگین 
)1403(. این درام ها براساس منظومۀ خانی نوشته شده اند، لذا از ذکر 
خلاصۀ داستان درام ها، به دلیل حجم مقاله، صرف نظر می شود. علت 

انتخاب این دو اقتباس، وجود نسخۀ چاپی این آثار است. 
شخصیت‌ها و تغییرات در درام‌های اقتباسی  •

مََم، پسری کُُرد تبار و جوان و فرزند کاتب بارگاه از سربازان امیر 
زین الدین است که دوستی و رفاقتی صمیمی با تاجدین دارد. 
وی عاشق زین می شود، ولی خود را شایستۀ وصلت با این طبقه 
نمی داند. با حیلۀ بَکَره و آشکارکردن عشق ا ش نزد امیر، مم زندانی 
می شود و همانجا نیز می میرد. مم در همان ابتدای داستان با زین 
آشنا شده و تا پایان، وفادار به عشق و نالان از جدایی است و هیچ 
عملی از او سر نمی زند. او پس از یک سال ماندن در زندان و عدم 
ملاقات زین دچار بدبینی می شود و به عرفان روی می‌آورد. به 
همین سبب، در آخرین دیدارش با زین، در زندان، وعدۀ عشق 
ابدی و آسمانی را به زین می دهد و از او می خواهد پس از مرگ 
به او ملحق شود تا زندگی جاودان را در کنار هم در بهشت موعود 

آغاز کنند.
در نمایشنامۀ پیرمرد )Pîremêrd, 1968(، مََم، یکی از حاکمان 
میرنشین اردلان است که به دلیل نارضایتی از حکمرانی برادرش، 
سرخاببَگَ، امیر ایالت، از حکمرانی دست میکشد و مخفیانه و 
ناشناس به ایالت بوتان، محل زندگی زین می رود. مََم در نمایشنامۀ 

رسول بانگین )1403( همانند منظومۀ خانی از سربازان امیر 
زین الدین و دوست تاجدین است. 

زین، خواهر ستی و امیر زین الدین است. او عاشق مم می شود، ولی با 
مخالفت برادرش روبه رو شد و جرئت و توانی نیز برای افشای عشق 
نزد برادر ندارد. در پایان داستان پس از شیون بر گور مََم می میرد 
و در کنار او دفن می شود. زین، در این دو نمایشنامۀ منتخب و در 
تمامی اقتباس هایی که به صورت درام انجام شده، غیر از دو نمایشنامۀ 

ژان و کاروانکوژه، به یک شکل تصویر شده است.
تاجدین، فرزند وزیر و از سرداران سپاه امیر است. تاجدین دارای 
قومیت عرب است و با امیر خویشاوندی دارد و سپس داماد او 
می شود. او رفاقتی نزدیک و صمیمی با مم دارد و او را از برادرانش، 
چََکو و عارف، بیش تر دوست می دارد. برای نجات مََم و زین که 
ملاقاتی مخفیانه در باغ امیر دارند، خانه اش را آتش می زند. به همین 

دلیل، او را »اسطورۀ رفاقت« لقب داده اند.
تاجدین در نسخۀ پیرمرد، مردی میان سال و فرماندۀ سپاه، با ستی 
ازدواج کرده است. دارای دو برادر به نام های بَکَو و عارف است. در 
این نسخه تنها نام یکی از برادران از چََکو به بَکَو تغییر کرده است. 
تاجدین در نمایشنامۀ رسول بانگین همانند نسخۀ خانی با ستی 
ازدواج میکند، ولی نشانی از زادن فرزند نیست. در نسخۀ پیرمرد نیز 

نامی از فرزند یا فرزندان تاجدین نیست.
ستی، دوقلو و همزاد زین است. هر آنچه زین دارد، این نیز دارد. 
تفاوت در سرانجام عشقی است که، هم زمان و در کنار هم، به آن 
دچار شده اند. ستی با تاجدین ازدواج میکند، ولی زین، با عشقی 

ناکام، در کنار مم به خاک سپرده می شود.
ستی، در این دو درام منتخب و تمامی اقتباس های موجود همان 
شخصیت نسخۀ خانی را دارد، با تفاوت در سن و سال و نه عملکرد.

امیر زین الدین، حاکم ولایت بوتان به مرکزیت شهر جزیره، میرنشینی 
در جغرافیای تُرُکیۀ امروزی، است. امیری بخشنده و جنگاور و عادل 
است که در بخشش از حاتم طایی بخشنده تر و در قدرت از رستم 
دََستان دلیرتر است. احمد خانی او را از نوادگان خالد ابن ولید، از 

اصحاب صدر اسلام، و از قوم عرب معرفی میکند. 
در خاک جزیر روزگاری

بر تخت نشست شهریاری
اقوام و ملل مطیع و منقاد
نسلش ز عرب، امیر اکراد

روم و عرب و عجم به فرمان
مشهور به نام میر بوتان 

)Khani, 1692/2017, 51(
او تحت تأثیر مشاوره هایی است که بَکَره به او می دهد. او که مجاب 
شده است تاجدین و مم قصد کودتا و براندازی او را دارند با نقشۀ 
بکره برای بازی شطرنج موافقت میکند، زیرا امیر نمی خواهد 
سرداری چون تاجدین را که علاقۀ ویژه ای به مََم دارد از خود برنجاند 

و موجب عصیان و نافرمانی تاجدین شود.
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زین الدین، در تمامی اقتباس های موجود، همان ویژگی های نسخۀ 
خانی را دارد. حتی امارتی که بر آن حکم می راند نیز امارت بوتان 
است. امارت بابان و بوتان، در بخش دولت عثمانی و امارت اردلان 
تحت حمایت دولت صفوی قرار داشتند و از این نظر تغییری در 

جغرافیای داستان این دو درام  ایجاد نمیکند. 
بَکَره، دربان بارگاه امیر و از قوم کُُرد است. فردی سالوس و حیله گر 
که دست شیطان را در فریب و دروغ از پشت بسته است. ریا 
و چاپلوسی بَکَره باعث شده که امیر تحت تأثیر نقشه های او قرار 
گرفته و دستوراتی ناروا صادر کند. وی امیر را قانع میکند که 
تاجدین با ازدواج با ستی و فراهمکردن مقدمات ازدواج مم و زین 
قصد کودتا بر علیه امیر و جانشینی دارد. بَکَره به دست تاجدین 

کشته می شود.
نام این شخصیت، در نسخۀ پیرمرد )Pîremêrd, 1968(، بَکَره 
است که در نسخۀ بانگین )1403( به بَکَو تغییر داده شده، ولی در 
هر دو نسخه همان ویژگی های منظومه را در مخالفت با ازدواج مم 
و زین دارد. در نسخۀ پیرمرد، به طمع جانشینی امیر و حکمرانی 
بر امارت با این وصلت مخالفت میکند، ولی در نسخۀ بانگین 

به دلیل عدم موافقت تاجدین با ازدواج با دختر بَکَره است. 
دایه، پیرزنی دنیادیده و خدمتکار خواهران امیر است. او تنها دو بار در 
داستان ظاهر می شود. نخست پس از دیدار خواهران با مم و تاجدین 
در جشن نوروز و سپس در زندان که همراه با ستی و زین برای اعلام 
مژدۀ آزادی به مََم و رضایت امیر با ازدواج آن دو حضور می یابد. نام 
این شخصیت در نسخۀ پیرمرد به پریزاد، ندیمۀ زین، تغییر یافته، 
ولی مانند نسخۀ خانی، زنی میان سال است. در نمایشنامۀ بانگین نیز 

به عنوان ندیمه و بدون نام حضور دارد. 
گُُرگین، از محافظان و سربازان بارگاه امیر است که مََم را بسیار 
دوست می دارد. او تنها یک بار در داستان ظاهر می شود تا برای 
رهایی مم از توطئۀ بَکَره، هنگام شطرنج، به تاجدین و برادرانش خبر 
بدهد. در نمایشنامۀ پیرمرد، نام این شخصیت به بانگین تغییر یافته 
که فردی الکلی است و بَکَره از این ضعف برای به دام انداختن مم و 
زین بهره می گیرد. بانگین در پایان داستان، به اشتباه خود پی برده و 
پنهانی به امارت اردلان می رود تا خبر زندانی شدن مََم را به برادرانش 
بدهد. او در بازگشت، توطئۀ بَکَره را نزد امیر فاش می سازد. این 

شخصیت در نسخۀ رسول بانگین حضور ندارد. 
غضنفر/ اسکندر، وزیری والامقام در بارگاه امیر و پدر تاجدین است. او 
نزد مردم بوتان، با نام اسکندر شناخته می شود، ولی مردم عرب او را 
با نام غضنفر می شناسند.  وی تنها یک بار، هنگام خواستگاری ستی، 
در داستان حضور دارد و دیگر هیچ نشانی از او دیده نمی شود. این 

شخصیت، در هر دو نسخۀ درام های منتخب، غایب است.
پدر مََم، کاتب و نویسندۀ بارگاه است. در معرفی مََم از او به عنوان پدر 
مََم نام برده می شود و هیچ نقش و حضوری در منظومه ندارد. پدر 
مََم، در نسخۀ پیرمرد، فوت کرده است، ولی در نسخۀ رسول بانگین 
حضوری کوتاه در اوایل نمایش به بهانۀ بازی شطرنج با امیر دارد که 

برای آگاهکردن مخاطب از مهارت مََم در بازی شطرنج است که در 
یک دیالوگ به آن اشاره می شود.

چََکو و عارف، برادران تاجدین، دو  بار در داستان، هنگام دستگیرکردن 
مم در بارگاه و سپس در پایان داستان برای طرح حمله به زندان و 
رهایی مم، حضور دارند. معرفی این دو، در ابتدای منظومه، تنها در 
راستای توصیف علاقۀ تاجدین به مََم در رفاقتی برتر از پیوند برادری 
انجام می شود. برادران تاجدین در هر دو نسخه حضور و کارکردی 

یکسان دارند. 

ساختار روایی و اقتباس دراماتیک
زبان دراماتیک  •

اصل بنیادینی که درام را از سایر متون نوشتاری متفاوت می سازد 
استفاده از زبان دراماتیک است. این زبان مشترکات بسیاری با زبان 
عادی و گفتگوهای روزمره دارد و تمایزگذاری بین این دو نوع گفتار 
را به چالشی عمده تبدیل کرده است. این چالش با موقعیتی که 
گفتار در آن ارائه می شود، نسبت مستقیم دارد. به طوری که بدون 
درنظرگرفتن موقعیت نمی توان تفاوت های این دو گونه گفتار را 
تمیز داد. مهم ترین عامل در تمایز را می توان در کارکردهای زبان 
دراماتیک جستجو کرد. زیرا هر گفتار دراماتیک همواره چند کارکرد 
را به طور همزمان در درون نظام ارتباطی درونی به انجام می رساند که 
ممکن است یکی از این کارکردها بر بقیه غالب باشد. مانفرد فیستر 
)Pfister, 1988/2016(، زبان دراماتیک را دارای شش کارکرد: 
بیانگرانه، کنشی، ارجاعی، شعری، سخن گشایانه و فرازبانی می داند که 
هر کدام در یکی از نظام های درونی یا بیرونی به عنوان کارکرد غالب 
حضور دارند. با این أحوال، باید چندکارکردی بودن گفتار دراماتیک 
را همواره در تحلیل درام به خاطر داشت زیرا ارتباط میان گفتارهای 
دراماتیک و نحوۀ پیوند میان آن هاست که کارکرد غالب گفتار را 

مشخص می سازد.
اقتباس به عنوان ماهیت یا محصول صوری، برابر است با انتقال یا 
جابه جایی آشکار و گستردۀ یک اثر. استفاده از زبان دراماتیک، 
نخستین و شاید مهم ترین اصل در انتقال یک داستان به قالبی 
نمایشی و دراماتیک باشد. گرچه زبان، در این انتقال، تنها در واژه ها و 
گفتارها متجلی نمی شود ولی در یک درام، در معنای متنی نوشتاری، 
کارکرد گفتارهاست که ساختار و قالب متن اقتباسی را مجسم 
می سازد. قالب انتخابی درام نویسان مورد اشاره در این مقاله، استفاده 
از گفتارهایی با کارکرد ارجاعی و بیانگرانه است که یک متن منظوم 
را به متنی منثور تبدیل کرده اند. در واقع می توان گفت که گفتارها به 

دیالوگ تبدیل نمی شوند و کنش دراماتیکی را به دنبال ندارند. 
یعنی گفتارها موجب تغییر در موقعیت نمی شوند وگفتارهای این 
دو درام، در مجموع، کارکردی کنشی ندارند و دیالوگ در معنای 
دراماتیک نیستند و بیشتر دارای کارکردهای ارجاعی، شعری و 

بیانگرانه هستند که در متون روایی کاربرد دارند. 
نحوۀ صحنه بندی درام نیز زمینه را برای این نوع گفتار فراهم کرده 
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است. درام رسول بانگین  در ۵۲ صحنه و درام پیرمرد در شش 
صحنه و بر گفتارهایی با کارکردهایی غیرکنشی استوار هستند که 
قالبی شبه داستانی دارند. یعنی انتقال، به عنوان نخستین اصل در 

اقتباس، مورد توجه قرار نمی گیرد و ساختاری دراماتیک ندارند.  
نوروز و بدل‌پوشی  •

از منظر دوم، عمل اقتباس به عنوان فرایند آفرینش همیشه مستلزم 
تفسیر مجدد و آفرینش مجدد است. نوروز و مراسم ویژۀ این جشن 
در کُُردستان، سرآغاز آشنایی عشاق در منظومۀ خانی است. مََم و 
تاجدین با بَدَل پوشی و ملبّّس به لباس دخترانه با دخترانی بَدَل پوش، 
زین و ستی، در لباس پسرانه روبه رو و در همان لحظه بر هم عاشق 
می شوند و برای اثبات عشق و دیدارهای بعدی اقدام به مبادلۀ 

حلقه های انگشتری میکنند.
در نمایشنامۀ پیرمرد، زمان آشنایی و دیدار با زین، نوروز است و 
هر دو ازطریق ارژنگ مانی44  یکدیگر را بازمی شناسند. در این درام 
از بَدَََل پوشی و مبادلۀ انگشتری نشانی نیست. مََم در این نسخه، 
برادر سََرخاب بگ است که به صورت ناشناس به بوتان آمده است. 
آشنایی عشاق در درام بانگین، مراسم نوروز است. بَدَََل پوشی و 
مبادلۀ حلقه های انگشتری نیز انجام می شود. بَدَل پوشی در این درام، 
برخلاف منظومه، مانع از شناخته شدن این چهار نفر نمی شود و 
دلیلی نیز برای آن بیان نمی شود. درحالیکه در منظومۀ خانی، 
بَدَل پوشی وسیله ای برای ممانعت از بروز مشکلات احتمالی ذکر 
می شود. تفسیر یا تغییر در اقتباس، عاملی برای پرکردن شکاف های 
متن مرجع است. ولی این موقعیت، در هر دو درام اقتباسی، بدون 
کارکردی دراماتیک می مانند و موجب آفرینشی تازه از موضوع و 
خلق موقعیتی جدید نمی شوند و در ادامه نیز به فراموشی سپرده 

می شوند. 
دیدار مخفیانۀ مم و زین  •

در منظومۀ خانی یک سال از اولین دیدار گذشته و تاجدین و ستی 
با هم ازدواج میکنند و دارای فرزند می شوند. بهاری دیگر می آید 
و میر با مردان شهر به شکار می روند، ولی مََم در فراق یار از تاب و 
توان می افتد و بیماری را بهانۀ نرفتن به شکار میکند. مم، روز شکار 
و پس از خروج امیر و مردان از شهر، از خانه بیرون آمده و ناگاه 
خود را در باغ امیر می یابد. زین هم که حالتی چون مََم دارد به باغ 
می رود و همدیگر را می بینند. امیر و مردان اش از شکار برمی گردد و 
در باغ امیر، مم را می بینند. تاجدین با اشارۀ مََم درمی یابد که زین نیز 
آنجاست. تاجدین، سریع، به خانه اش می روند و آن را آتش می زند تا 
امیر و همراهان برای خاموشکردن آتش آنجا را ترک کنند و با این 
ترفند مم و زین را از مخمصه رهایی  بخشد. روسری زین را بَکَره در 
محل ملاقات پیدا میکند و آن را برای تأیید و ادامۀ نقشۀ محکومیت 

مم، به امیر عرضه میکند.
تاجدین در نسخۀ پیرمرد، مردی میان سال و فرماندۀ سپاه، دیرزمانی 
است که با ستی ازدواج کرده است. مََم ابتدا در خانۀ تاجدین ساکن 
می شود، ولی بعد و با حیلۀ بَکَره به بارگاه دعوت و در بخشی از قصر 

امیر ساکن می شود. دیدار پنهانی عشاق در این اتاق انجام می شود. 
هم زمان، بَکَره که از این ملاقات خبر دارد، امیر را راضی میکند 
تا برای احوالپرسی مََم، که بیمار است بروند. ندیمه، با دیدن امیر 
و یارانش، زین را مخفی میکند و نزد تاجدین می رود. تاجدین 
چارۀ رهایی عشاق را در آتش زدن خانه اش می بیند. زین از مخمصه 
می گریزد، ولی یافتن روسری زین توسط دختر بَکَره در محل ملاقات، 
سندی برای ادامۀ نقشۀ بَکَره در متهمکردن مم نزد امیر می شود. در 
نمایشنامۀ بانگین، دیدار پنهانی مم و زین در باغ امیر اتفاق می افتد. 
تاجدین و ستی اولین کسانی هستند که به باغ می رسند. ستی، 
زین را با خود می برد و پنهان میکند و تاجدین برای رهایی عشاق، 
خانه اش را آتش می زند. در این نسخه هیچ سندی، برای تأیید 

حضور این دو عاشق، به جا نمی ماند.
بازی شطرنج و زندانی‌شدن مَم  •

بکره که از حیله هایش طرفی نبسته به امیر پیشنهاد می دهد تا 
بازی شطرنج را بهانه ای برای گرفتن اعتراف از مم بپذیرد. دلیل آن 
را صداقت مََم می داند که فردی راستگوست و اهل دروغ نیست. 
بنابراین، شرطی که لازم است تا امیر به جواب برسد برنده شدن در 
این بازی است و بهترین بهانه برای محکومیت مم و خاموشکردن 

صدای تاجدین در اعتراض به زندانی شدن مم خواهد بود. 
بازی شطرنج در نسخۀ پیرمرد وجود ندارد. در این نسخه، بَکَره برای 
از بین‎بردن مََم به امیر می گوید تا مم را به فرماندهی سپاه برای 
جنگ با دشمنی که تا مرز بوتان آمده بفرستد. امیر این پیشنهاد را 
می پذیرد، زیرا مطمئن است که مََم در این جنگ کشته خواهد شد. 
مم قبول میکند و پس از شکست دادن سپاه دشمن برمی گردد. امیر 
در برابر این شجاعت و پیروزی، وعدۀ ازدواج زین و مم را می دهد، 
ولی مم قبول نمیکند و این بر امیر بسیار سخت می آید و دستور 
می دهد مم را زندانی کنند. بازی شطرنج در نمایشنامۀ رسول بانگین 
وجود دارد و امیر، پس از باخت مم، از او می خواهد تا از معشوق 

بگوید و مم با گفتن نام زین به زندان می افتد. 
مرگ مَم و زین  •

در منظومه، مََم با غذای آلوده به زهری که بَکَره، با آگاهی و رضایت 
امیر، تدارک دیده به تدریج می میرد. زین نیز پس از شیون بر جنازۀ 
مََم، در گورستان، دق کرده و می میرد و تاجدین با خنجری که همراه 
دارد بَکَره را همان جا به قتل می رساند. مََم و زین را کنار یکدیگر و 

بَکَره را، بنا به وصیّّت زین، در پای گور آن دو دفن میکنند.
در هر دو نسخه، مََم در زندان است. در نسخۀ پیرمرد، بَکَره به مم 
می گوید که زین به عقد یکی از فرماندهان دشمن درآمده است. 
سََرخاب بگ، برادر مََم، که توسط بانگین از زندانی شدن مََم آگاه شده 
به سوی بوتان می روند و پشت دروازۀ شهر با تعدادی از فرماندهان 
جنگی اش به انتظارند. امیر از سََرخاب بگ پیشوازی میکند و به دیدار 
مم میبَرَد. مََم را از زندان بیرون می آورد و پس از دیدار با سََرخاب، 
در آغوش زین می میرد. زین هم با خنجری خودکُُشی میکند. بَکَره، 
در نسخۀ پیرمرد، زنده می ماند. در نمایشنامۀ رسول بانگین، مََم در 
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آغوش زین می میرد. زین پس از هفت روز شیون بر مزار مََم، دق 
میکند و از دنیا می رود. بَکَره نیز توسط تاجدین کُُشته می شود.

تحلیل درام های اقتباسی
هر داستان و حکایتی در بستری روایی با حضور عامل یا عاملینی 
انسانی در قالب های قهرمان، ضد قهرمان، یاریگران و بازدارندگان 
شکل می گیرد، که وقایع و رویدادهایی را در زمان و مکان با انگیزه ها 
و کنش های مختلف انجام می دهند و پایانی بر آن رقم می زنند. 
منظومۀ» مم و زین« از این قاعده مستثنی نیست و تمامی این 
عوامل در آن حضور دارند. نمایشنامه نیز به عنوان گونه ای داستانی 
از این عوامل در ساختاری متفاوت با شاخصه هایی مختص به خود 
استفاده میکند و به همین دلیل، آن را از داستان و رمان متفاوت 
می سازد. اقتباس دراماتیک از یک داستان معمولاًً با توجه به این 
تفاوت انجام می شود. با این توضیح، می توان اقتباس های انجام شده 
از داستان مم و زین را در قالب درام بررسی و شباهت و تفاوت های 

ساختاری بیان کرد.
در هر دو درام، مََم، قهرمان داستان و دارای همان انگیزه و کنشی است 
که در منظومه وجود دارد. جوانی عاشق و صادق که جز عشق به زین 
و وصال در اندیشه ندارد. بَکَره، ضدقهرمان، گرچه با انگیزه ای متفاوت، 
مانع اصلی در رسیدن قهرمان به هدف است. تاجدین، از یاران قهرمان 
در هر دو درام، با خواهر زین ازدواج میکند و برای رهایی مم و زین 
از عقوبت دیدار پنهانی آن ها، خانه اش را آتش می زند. امیر زین الدین، 
بازدارندۀ داستان نیز همان حاکم عادل و دادگر است که بکره می تواند 
او را به آسانی بفریبد و در پایان نیز به اشتباهی که کرده بود، آگاه شود، 
ولی مورد پرسش و بازخواست قرار نگیرد. زین، هدف قهرمان، کاری 
جز ناله و زاری از درد دوری ندارد و در پایان نیز دق یا خودکشی 
میکند و در کنار مم در گور می شود. چََکو یا بَکَو و عارف و گرگین یا 

بانگین نیز در کنار دایه یا ندیمه از یاریگران هستند.
تمامی شخصیت های درام های اقتباسی در قالبی نسبتاًً وفادارانه به متن 
اصلی تصویر شده اند. ولی این وفاداری به معنای ناآگاهی درام نویسان 
از شکاف های متن مرجع است. شکاف هایی که از همان ابتدا تا پایان 
داستان در منظومه نهفته است. در اینجا ابتدا به پایان داستان و مرگ 
قهرمان نظر باید کرد. مََم، قهرمان داستان در منظومه، از پذیرش عفو 
و بخشش امیر برای آزادی از زندان و وصلت با زین امتناع میکند. مم 
به زین می گوید که شایسته نیست زین الدین را امیر بخواند، زیرا در 
آن صورت خود را چون یک اسیر و برده می بیند: »ما را نسزد که چون 
اسیران تعظیم کنیم نزد امیران« )Khani, 1692/2014, 156(. ولی 
در تمامی درام های منتخب به این موضوع توجه  نشده و بر پشیمانی و 

مهربانی امیر تمرکز شده است. 
انتقال به درام نیز  در پرداخت رویدادهای مؤثر در داستان و 
شکاف هایی عمده وجود دارند که نشان از بی توجهی درام نویسان 
در تفسیر منظومه دارد. مم و تاجدین، با لباس و گریم دخترانه، در 
جشن نوروز با زین و ستی در لباس و گریمی پسرانه آشنا می شود و 

عشقی آتشین میان آن ها چنان زود شعله میکشد که انگشتری ها 
را نیز با هم مبادله میکنند. این رویداد به رویدادی دراماتیک تبدیل 
نمی شود و هیچ نقشی در روند داستان ایفا نمیکند و هم چون اتفاقی 
خوشایند برای آشنایی عشاق قلمداد شده است. خانی، این شکاف 
را در منظومه می گنجاند، ولی پیش از آن خبر می دهد که از بین 
 ـستی،   ـزین   ـتاجدین  تمامی مردم شهر فقط این چهار نفر، مم 
مجبور به بدل پوشی می شوند. تفسیر یا تغییر در اقتباس، عاملی 
برای پرکردن شکاف های متن مرجع است. اگر بدل پوشی تنها یک 
بهانه برای دیدار و آشنایی عشاق باشد آنگاه نیاز به نمونه های دیگر 
نیز هست تا بدل پوشی را به عملی جمعی و معمولی در آن داستان 
مرتبط سازد. درام نویسان به این نیز بی توجه بوده اند. ولی احمد خانی 
در منظومه پاسخی حاضر و آماده دارد که متأسفانه درام نویسان و 
تحلیل گران، از فهم آن و انتقال و تفسیر در اقتباس عاجز مانده اند. 
خانی، آشکارا از امیر زین الدین به عنوان فردی عرب و مسلمان نام  
میبَرَد. تاجدین، از وابستگان قومی و حکومتی امیر، از بیم امیر، 
به دلیل عقاید اسلامی در مخالفت با آتش  و برگزاری مراسم جشن و 
پَرَکشان45  در حضور هم زمان زنان و مردان، مجبور به استتار ازطریق 
بدل پوشی می شود. مم نیز که تنها دوست صمیمی و وفادار به اوست 
ناچار از این بدل پوشی می شود. چراکه این دو همواره با هم در میان 
مردم ظاهر می شوند. زین و ستی نیز که خواهران امیر هستند، از این 
قاعده مستثنی نیستند. ولی این مورد، بی هیچ تغییر و تفسیری، در 

تمامی اقتباس ها نادیده گرفته شده است.
نکتۀ مهم در این دیدار، اعتراف دختران به عاشق شدن بر هم جنس 
است. هم جنس خواهی46  در این منظومه حضوری آشکار، ولی کوتاه 
دارد. پیرمردی از اهالی شهر در پاسخ به پرسش تاجدین در خصوص 
سراسیمگی مردم، به حضور دو پسر زیباروی )زین و ستی( اشاره 

میکند که همۀ مردان شهر را آشفته حال کرده است: 
تاجدین بگفت با یکی پیر

این خلق چرا چنین زمین گیر
گفتا: دو پسر، دو سرو آزاد
در خلق فتاده هم چو جلّّاد

هر کس که بدیده آن دو تن را
آشفته بکرده انجمن را 

)Khani, 1692/2017, 68(
دختران نیز پس از مراسم و برگشت به قصر به دایه می گویند:

امروز دو دختران زیبا
سر تا به قدم دبیق و دیبا
در راه به ما شدند ظاهر

گشتند فسون به وجه نادر
آن گاه به دام ما فتادند

دیدیم که عقل و دل به بادند 
)ibid., 61(

دایه نیز آشکارا می گوید:
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گفتا به عجب چگونه انسان
بر جنس خود عاشق است این سان؟

چون است شما به دخترانی
عاشق شده اید بی نشانی؟ 

)ibid., 70(
که  است  دخترانی  ناشناس ماندن  دایه،  پاسخ  در  مهم  نکتۀ 
این دو خواهر بر آن ها عاشق شده اند. یعنی دایه از این تمایلات 
هم جنس خواهی در جامعه آگاه بوده است. بنابراین، شرط احتیاط 
در این خصوص و اطمینان از طرف مقابل در ابراز این نوع از عشق را 
تذکر می دهد. گرچه احمد خانی در جایگاه فردی روحانی و اسلامی 
و بنابر شرایط زمانی، نخواسته یا نتوانسته است بیش از این بر این 
مورد تمرکز کند، ولی مانند بسیاری دیگر از نانوشته های منظومه، 
بر درام نویسان و تحلیل گرانی که امروزه به این منظومه می پردازند، 
فرض است تا از این رویدادها به آسانی گذر نکرده اند و به عنوان یک 

بازی و سرگرمی آن را رقم نزنند که متأسفانه چنین کرده اند. 
دیدار پنهانی مم و زین در باغ امیر که تاجدین را ناچار به آتش زدن 
قصرش میکند، یکی دیگر از شکاف ها در منظومه است؛ ولی 
درام نویسان به‌آسانی از آن عبور و به قیاسی ساده از آن بسنده 
کرده اند. قیاس یا ارزیابی، از دیدگاه هاچن، باید ازطریق تناظر 
عناصری از متن اقتباسی با عناصری در اقتباس توسط مخاطب انجام 
شود و نه ازطریق تشابه به متن مرجع. درحالی این عمل تاجدین 
در باور عمومی مردم کُُردستان او را به اسطورۀ رفاقت تبدیل کرده 
است، ولی در طول داستان و درام های اقتباسی هیچگاه مجالی برای 
مم و زین فراهم نمیکند تا این دو عاشق را در خانه اش پذیرا شود. 
ازسوی دیگر، هیچ اقدامی برای آزادی مم از زندان انجام نمی دهد. 
تاجدین، نقشۀ برادرانش برای حمله به زندان برای آزادی مم و 
قیام علیه امیر را به فرستادن پیامی برای امیر برای بخشش مََم یا 
کشتن بَکَره، ختم به خیر میکند و تا مرگ مََم منتظر می ماند. با 
این اوصاف، می توان این شکاف ها را نیز پُرُ کرد. تاجدین آتش زدن 
قصرش را نه به خاطر مم که برای حفظ آبروی خود و بستگان 
نژادی  خود انجام می دهد. اگر امیر و همراهانش زین را در بستر مََم 
می یافتند، بی درنگ فرمان قتل آن ها را صادر میکرد و مردم جزیره 
از این رسوایی در خانوادۀ امیر عرب آگاه می شدند. مهم ترین نشانه 
از این شکاف قومیتی را می توان در وصیت زین مشاهده کرد. زین از 
امیر می خواهد که بَکَره را در کنار گور او و مََم دفن کنند تا همان گونه 
که مانع از بدنامی و رسوایی، به دلیل معاشقۀ پیش از ازدواج، در 

آخرت نیز مانع از معصیت و گناه آن ها خواهد شد. 
در بازی شطرنجی که میان امیر و مََم در قصر انجام می شود نیز 
نکته ای هست که درام نویسان در انتقال و تفسیر از آن غافل مانده اند. 
پرسش اصلی این است که آیا امیر فقط از اعتراف صریح و آشکار مََم 
و تنها با گفتن نام زین آشفته و خشمگین شده و حکم به زندانیکردن 
او می دهد یا چیزی بیش از این باید اتفاق افتاده باشد. در اینجا نیاز به 
بازگشت به ابتدای داستان و بدل پوشی و مبادلۀ انگشتری است. مََم 

ضمن اقرار به بدل پوشی خود و تاجدین، به انگشتری زین که هنوز 
در انگشت خود دارد، نیز اشاره میکند. به همین دلیل، تاجدین که 
در لحظۀ دستگیری مََم در قصر حضور می یابد، هیچ عکس العملی 
نشان نمی دهد و فقط استدعا میکند که امیر، خود، دستبند بر 
مََم ببندد و نه سربازان یا مأموران حکومتی و امیر نیز می پذیرد. به 
این ترتیب، می توان بدل پوشی و مبادلۀ انگشتری را به عنوان تعلیقی 
دراماتیک در درام های اقتباسی جای داد. عنصری که مانند بسیاری 

دیگر از عناصر در اقتباس های منتخب مسکوت مانده است. 
تمامی این شکاف ها را احمد خانی با سفیدنویسی در لابلای نوشته ها 
گنجانده است و نیاز به تفسیر و انتقال دارد تا درامی تراژیک و 
جدید از آن اقتباس شود و متأسفانه هنوز چنین مهمی در درام 
کُُردی انجام و تا امروز، به جز اقتباس هایی وفادارانه از موضوع ظاهری 
منظومه، متنی دراماتیک از آن تولید نشده است. تفاوت و شباهت ها 

در جدول ۱ آورده شده است. 

نتیجه گیری
اقتباس به عنوان ماهیت یا محصول صوری، برابر است با انتقال یا 
جابه جایی آشکار و گستردۀ یک اثر. استفاده از زبان دراماتیک، 
نخستین و شاید مهم ترین اصل در انتقال یک داستان به قالبی 
نمایشی و دراماتیک باشد. گرچه زبان، در این انتقال، تنها در واژه ها و 
گفتارها متجلی نمی شود ولی در یک درام، در معنای متنی نوشتاری، 
کارکرد گفتارهاست که ساختار و قالب متن اقتباسی را مجسم 
می سازد. قالب انتخابی درام نویسان مورد اشاره در این مقاله، استفاده 
از گفتارهایی با کارکرد ارجاعی و بیانگرانه است که یک متن منظوم 
را به متنی منثور تبدیل کرده اند. در واقع می توان گفت که گفتارها 
به دیالوگ تبدیل نشده است و کنش دراماتیکی را به دنبال ندارند. 
یعنی گفتارها موجب تغییر در موقعیت نشده است وگفتارهای این 
دو درام، در مجموع، کارکردی کنشی ندارند و دیالوگ در معنای 
دراماتیک نیستند و بیشتر دارای کارکردهای ارجاعی، شعری و 

بیانگرانه هستند که در متون روایی کاربرد دارند.
از منظر دوم، عمل اقتباس به عنوان فرایند آفرینش همیشه مستلزم 
تفسیر مجدد و آفرینش مجدد است. تفسیر یا تغییر در اقتباس، 
عاملی برای پرکردن شکاف های متن مرجع است. ولی رویدادهای 
مؤثر در منظومۀ خانی )نوروز و بدل پوشی( در انتقال به درام های 
اقتباسی، بدون کارکردی دراماتیک می مانند و موجب آفرینشی 
تازه از موضوع و خلق موقعیتی جدید نمی شوند و در ادامه نیز به 
فراموشی سپرده می شوند. تفسیر یا تغییر در اقتباس، عاملی برای 
پرکردن شکاف های متن مرجع است. اگر بدل پوشی تنها یک بهانه 
برای دیدار و آشنایی عشاق باشد آنگاه نیاز به نمونه های دیگر نیز 
هست تا بدل پوشی را به عملی جمعی و معمولی در آن داستان 
مرتبط سازد. خانی، آشکارا از امیر زین الدین به عنوان فردی عرب و 
مسلمان نام  میبَرَد. تاجدین، از وابستگان قومی و حکومتی امیر، از 
بیم امیر، به دلیل عقاید اسلامی در مخالفت با آتش  و برگزاری مراسم 
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جدول 1. تفاوت و شباهت ها. مأخذ: نگارندگان.
نمایشنامۀ رسول بانگین نمایشنامۀ پیرمردمنظومۀ  خانیعناصر

فرزند کاتب بارگاه و از سربازان امیربرادر حاکم امارت اردلانفرزند کاتب بارگاه و از سربازان امیرمم

خواهران امیر و تفاوت سنیخواهران امیر و تفاوت  سنیخواهران امیر و دوقلوزین و استی

جوان، فرماندۀ سپاه و فرزند وزیرمیانسال و فرماندۀ سپاهجوان، فرماندۀ سپاه و فرزند وزیرتاجدین

حاکم بوتان و کردتبارحاکم بوتان و کردتبارحاکم بوتان و عرب تبارامیر زین الدین

عدم علاقه تاجدین به دختر بکرهطمع جانشینی امیرحسادت به جایگاه سیاسی تاجدینمخالفت بکره

جشن نوروزجشن نوروزجشن نوروزآشنایی عشاق

بدل پوشی هر چهار نفر و مبادلۀ انگشتری-بدل پوشی هر چهار نفر و مبادلۀ انگشتریبدل پوشی

امتناع مم از ازدواج با زین امتناع مم از ازدواج با زین اعتراف صریح به عشق زین زندانی شدن مم

پس از آزادی از زندان در آغوش زین پس از آزادی از زندان در آغوش زین در زندان مرگ مم

هفت روز پس از مرگ ممخودکُُشی پس از مرگ ممشیون بر جنازۀ مممرگ زین

به دست تاجدین تاجدینزنده می ماندبه دست تاجدینمرگ بکره

جشن و پَرَکشان در حضور هم زمان زنان و مردان، مجبور به استتار 
ازطریق بدل پوشی می شود. مم نیز که تنها دوست صمیمی و وفادار 
به اوست ناچار از این بدل پوشی می شود. چراکه این دو همواره با 
هم در میان مردم ظاهر می شوند. زین و ستی نیز که خواهران امیر 
هستند، از این قاعده مستثنی نیستند. ولی این مورد، بی هیچ تغییر و 

تفسیری، در تمامی اقتباس ها نادیده گرفته شده است.
از منظر سوم، اقتباس به عنوان دریافت یا قیاس، شکلی از بینامتنیت 
است. گرچه داستان مم و زین با افسانۀ مم آلان و بسیاری از 
داستان ها و افسانه های ملل دیگر )رومئو و ژولیت، لیلی و مجنون، 
و...( شباهت های محتوایی دارد ولی در این مقاله، به دلیل محدودیت  
در تعداد واژه ها و صفحات اختصاص داده شده به هر مقاله، به این 

مورد پرداخته نشده است. 
هدف غایی مقاله، آغازی برای معرفی و بررسی درام نویسی کردی 
است. درام نویسی کردی با اقتباس از شخصیت قهرمان )مم( در 
منظومۀ مم و زین آغاز شده که تا امروز دارای بیشترین اقتباس  
در هنرهای نمایشی است. اقتباس های انجام شده، تا امروز، نشان 
می دهد که در انتقال این داستان به مدیوم درام و تفسیری متناسب 
با شکاف های متن مبدأ انجام نشده و ساختار روایی، غالب بر ساختار 
دراماتیک است. درام کردی، در شخصیت پردازی قهرمان نیز، از 
الگوی مم تبعیت و پروتاگونیستی شبیه به مم را با لحاظکردن 
ویژگی های این شخصیت خلق میکند و هنوز به آن ادامه می دهد. 
این موارد در رساله ای که این مقاله مستخرج از آن است بررسی و 

تحلیل شده است. 
بررسی منظومه و درام های اقتباسی و مقالات و تولیدات گوناگون 
ادبی و نمایشی نشان از اهمیت این داستان در فرهنگ و هنر کُُردی 
دارد. هر دو درام عنوان »مم و زین« و مضامین جنگ، عشق، 
حسادت، خیانت و مرگ تراژیک حضوری پررنگ دارند. در این 
مقاله ابتدا نحوۀ شخصیت پردازی بررسی شد. مهم ترین عامل در درام 

کُُردی، شناختن و فهم آنتاگونیست از سوی پروتاگونیست است. 
زندگی و عشق مم و زین بر مبنای دستورات امیر دگرگون می شود، 
ولی عامل اصلی در شخصیتی فرودست و حیله گر نمایان می شود. 
این درحالی است که امیر زین الدین به عنوان حاکمی بخشنده و دلیر 
و صاحب کمالات تصویر می شود که به آسانی فریب می خورَدَ و در 
پایان نیز هیچکس از گناه و اشتباه او سخنی نمی گوید. در درام های 
اقتباسی، بَکَره به عنوان آنتاگونیست معرفی شده است. ولی مم در 
پایان منظومه  به اشتباه خود در شناخت آنتاگونیست پی می برد و 
زین الدین را آنتاگونیست می داند. بدفهمی در معرفی آنتاگونیست 
اصلی را می توان آسیب درام نویسی کُُردی دانست. بدون توجه به 
این مهم در متون اقتباسی، شخصیت اصلی به یک شخصیت ساده 
و بسته تبدیل می شود که مشخصۀ اصلی و بنیادین اش را می توان 
در واژۀ صداقت گنجاند. صداقت در عشق، رفاقت و سیاست که با 
آگاهی از فریبکاری آنتاگونیست همراه است. یعنی پروتاگونیست 
آگاهانه فریب می‌خورد و آن را نشانۀ صداقت می داند. پروتاگونیست، 
به جای مبارزه با آنتاگونیست، به مقاومت روی می‌آوَرَد. مقاومت 
نه برای رسیدن به هدف، بلکه برای حفظ صداقتی که مدام بانگ 
می زند. به همین دلیل، در میان مردم کُُرد، بَکَره به آنتاگونیست و 
نماد شیطان، و امیر زین الدین به نمادی از فرمانروای عادل، کُُردتبار و 

یاریگر قهرمان تبدیل شده اند.
مشخصۀ دوم پروتاگونیست در درام کُُردی، تغییر در انگیزه و هدف 
اصلی است که می تواند نقطۀ مقابل شاخصۀ صداقت باشد. در 
منظومۀ خانی این تغییر در پایان داستان و امتناع مم از پذیرش 
بخشش امیر است. خانی برای گریز از سانسور و اذیت و آزار 
حکومتی و دینی، پروتاگونیست را ناگهان به عرفان اسلامی و انتخاب 
عشق آسمانی دچار میکند. در نسخه های اقتباسی، تغییر با امتناع 
مََم برای ازدواج با زین، به دلیل شنیدن شایعۀ ابتلای زین به بیماری 

جُُذام یا شایعۀ ازدواج با یکی از فرماندهان دشمن، رخ می دهد.
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شاخصۀ سوم را می توان در رویدادهایی دید که در همان ابتدای 
داستان حضوری مؤثر دارند، ولی فراموش می شوند و نقشی در ادامۀ 

درام ندارند. بَدَََل پوشی و مبادلۀ انگشتری از این موارد است. 
شاخصۀ چهارم تأکید درام نویسان بر ناسیونالیسم است. ملی گرایی در 
مقدمۀ منظومه  حضور دارد، ولی اثری از آن در داستان اصلی نیست. 
ولی این نکته در درام های اقتباسی نمایان است و مسائل را در 
حاشیۀ ملی گرایی قرار می دهد و درام نویس را از پرداخت دراماتیک 

منحرف میکند. 
درام نویسان کُُرد، تحت تأثیر مقدمۀ ناسیونالیستی منظومۀ خانی، 
از پرداختی دراماتیک در شخصیت پردازی، داشتن یک موضوع 
اصلی، معرفی آنتاگونیست اصلی و تمرکز بر اهداف و انگیزه های 
پروتاگونیست، غافل مانده و غیر از اقتباسی وفادارانه از متن اصلی و 
عدم انتقال داستان در فرمی دراماتیک، اثری درخور تولید نکرده اند. با 
این اوصاف می توان درام های اقتباسی را برایندی از نوع نگارش احمد 
خانی، فارغ از تحلیل و خوانش نوشت و نانوشته های او، در پرداخت 

شخصیت پروتاگونیست و آنتاگونیست دانست. 
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